
  همایشسومین پیش
ªهای عرفانی  اندیشه شناسینسبت

  ́ با مکتب اهل بیت) رض( زاده آملیحسن  علامه

  الاسلام رودگرحجت
همــایش ســوم عرفــان  با سلام و تشکر از همه استادان و عزیزان بابت قبول دعوت در پیش 

زاده آملی بــا مکتــب اهــل  های عرفانی علامه حسن شناسی اندیشه بیتی که موضوع نسبت اهل 
بیت است. ما در محضــر و منظــر ایــن عــالم ربــانی و ســالک توحیــدی و عــارف انقلابــی و  

  شاءلله از عنایات و افاضات ایشان از عالم برزخ برخوردار خواهیم شد. ستیم و ان اجتماعی ه 
زاده آملی از جهــات مختلــف های علامه حسندر ابتدا عرض کنم اولاً شناخت اندیشه

بخــش اســت. دلیــل زا و معنویــتمعرفــت،  دلنشــین،  دشوار و در عین حال بســیار شــیرین
همــان طــور کــه ،  الابعادنــدعلامه ایــن اســت کــه جــامعهای  بودن شناخت اندیشهمشکل

موصوف شده به علامه ذوفنون. دانش ایشــان از توســعه کمــی و کیفــی خاصــی برخــوردار 
مگــر بــرای ،  های فکری ایشان دشوار استهای ایشان و منظومهلذا شناخت اندیشه؛  است

اســتادانی کــه در یافته مکتــب فکــری و معرفتــی ایشــان باشــند. دوم اینکــه کسانی که تعلیم
کاملاً اذعان دارند که روش ایشان در مقام تعلیم و تــدریس و تحقیــق و ،  محضرشان هستیم

تألیف و نیز مواجهه مجتهدانه ایشان درباره متون و آرای بزرگان معرفت و کلام و حکمت و 
های مختلف ایجابی و تبیینی بوده نه سلبی و انتقــادی و همــواره شاگردانشــان تــلاش حوزه 
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اشتند اول فهم درستی از آرا و انظار درستی از بزرگان معرفت داشته باشند و خیلی ضــمنی د
کردند و ازاین حیث مشکل است که افراد به اســتنباط هایشان را مطرح میها و دیدگاهحرف 

یابی بــه های علامه پی ببرند. به دنبال همــین نکتــه دســتو استخراج و درک درست اندیشه
گون علامه به دلیل منطق و روش ایشان سخت است. حــال اگــر بخــواهیم های گونانوآوری

  از جهاتی دشوارتر است.،  در آن ساخت عرفانی علامه را شناسایی کنیم
بلکه دو مسئله از مسائل ،  جلسه ما ناظر به ساخت سلوکی و عرفان عملی علامه نیست

علامه ارتبــاط دارد. یکــی های عرفان نظری  ساز را مطرح کنیم که با اندیشهمهم و سرنوشت
درستی درک از آن محورها این است که اگر بتوانیم مبادی تصوری بحث را همراه با مبانی به

هــای ایشــان بــرویم. چــه بســا ایــن توانیم ســراغ شــناخت اندیشــهبهتر می، و دریافت کنیم
 ــ،  انداشکالات و مشکلاتی که برخی مطرح کرده ی معلول همــین باشــد کــه احیانــاً در خیل

جاهــا مبــانی و مقــدمات و شــرایط لازم جهــت دریافــت درســت مبــادی تصــوری بحــث 
مهیا ،  خودش را دارد شناسی که زبان و ادبیات خاص و اصطلاحات خاص  خصوص زبانبه

  نبوده است.
همایش در محضر استادان برای تبیین مبانی عرفانی علامه برگــزار شــده اکنون این پیش

هــای ایشــان نزدیــک کنــد و بتــوانیم بیــنش ی علامه و دیــدگاهاست تا ما را به حقایق معرفت
  درستی برای تحلیل مسائل فکری علامه بیابیم.

  :الاسلام حسینی آملیحجت
 زاده آملــی بایــد گفــتبسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص شخصیت علامه حســن

ªید بود حرف از توح،  سالیانی که در محضر ایشان بودیم  ´.یک دهن خواهم به پهنای فلک
و ولایت و بنده افتخار داشتم اسفار و نصوص و برخی علوم را در محضرشــان باشــم. نگــاه 

 ایــن بــود کــه)  قل هو الله احد(  ای بود که در تفصیلشایشان به توحید همان هویت مطلقه
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ªشــد. دوم واقعــه بود منــادا واقــع نمــیچراکه از اگر ضمیر می؛  در اینجا ضمیر نیست´  هو
انــد کــه فــردا در ت در خصوص اینکه حضرت خضر نبی را در خواب دیــدهامیرمؤمنان اس

هـوª اند و ذکــرکوران جنگ ذکر باشد و ایشان به حضرت یاد داده الا هـو مـن لــذا  ´.هـو
بلکه اشــاره اســت بــه ،  معلوم میشود که اصلاً ضمیر نیست،  شوندمنادا واقع نمی´  هوª  اگر

الله ª در تبیــین، بیــانگر هوهویــت مطلقــه باشــد´  الصــمداللــه  ª  هویت مطلقه الهی و اگــر
مبنای ایشان این بود که اگــر فقــه  ´.هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنª  باید گفت´  الصمد

چیزی در تبیین حقیقت توحید جز همین هویت مطلقه صمدیه از آن ،  اللغه هم انجام دهیم
این عطف ´، و الاخر و الظـاهر و البـاطن هو الاول، ªشود که اگر در حد احدیتاستفاده نمی

به جای جا تکرار کنیــد واو  زید و عمرو. شماجاء ª مانند اینکه بگوییم؛  را درست معنا کنیم
و اگــر ´ هـو الاول هـو الاخـر هـو الظـاهر هـو البـاطن: ªیعنــی بایــد بگوییــد؛  ایدعطف را آورده

با ایــن  ´.اله و فی الارض اله هو الذی فی السماءª شودمی،  همان هویت حقیقی تبیین بشود
اســت فرمودین گاهی توجه به برخی نکات کــه لازم  ،  بیان اگر توحید را درست ادراک کنیم

  کنم.پرسند و برخی وقایع را عرض میالاتی که میؤاین است که دوستان ما س،  ارائه دهم
مبنــای   و    و     ،  مثلاً در  ؛  هر فنی اصطلاحات خاصی دارد 

لشـکª استصحاب قاعده اليقـين تنقض قـل هـو ª کنم کــهاست و من صریحاً عرض مــی´ لا
هــا در ســه باید سال´ الله الصـمدª بحث ندارد.´ کمتر از لا تنقض الیقین بالشک´  الله الاحـد

و بیان شأنیت و شخصــیت   و الهیات بالمعنی الاخص و مجموع   جلد  
مطرح و بحث شود. حضرت امــام در ، ه دوستانی که ذوق این مباحث را دارندانسان کامل ب
های علمیــه مــا روانــه کنیــد و ایــن فرمودند اندیشمندانتان را به حوزه  گورباچفنامه به آقای 

اند مگر برای کسانی که اهل تحقیق،  ای بیاموزند. این مباحث دشوار استدروس را مدرسه
اما برای آنانی که اهل تحقیق نیستند باید توحیــد را ؛  ای نیستههو اینها برای آنها چندان شب

آیا ندیدیــد کــه خداونــد ابــل را چگونــه :´  در همان مرتبه همگانی بیاموزند. خداوند فرمود



  

۴۴۲ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

ای بــرای شــود توحیــد افعــالی بــرای عــدههــا مــیو از ایــن دســت فرمــایش´ خلــق کــرد 
 ــتوضیح داد و اگر مــی،  موحدبودنشان کافی است د بــالاتر بیاییــد توحیــد وصــفی و خواهی

برای دعای جوشن کبیر  ســبزواریاوصاف الهی را تبیین کنید. لذا یک دوره شرح مثل جناب 
هـو الاول ª را برگردانید بــه´ الله الصـمد، ªخواهید راه برای توحید ذاتی باز کنیددارد و اگر می

د ذاتی است. اینها مدرســه که این هویت مطلقه گویای آن توحی´ و الاخر و الظاهر و الباطن
اش خواهد تا مستمعان ما بتواننــد توحیــد را بــا اصــطلاحات تصــوریو مکتب و بحث می

، الامــور و ایــن امــور تصــیروها و مکتب علامه که الا الی الله دریابند. در تصدیق فرمایش
شدن است و انسان باید صفات الهی را در خود عینیــت بخشــد و خــود بشــود مجمعــی از 

آورده      کمال الهی که نمــوداری از آن را آقــا در کتــاب    صفات
دم آو علــم  ª  بــدان معنــا کــه؛  است  الله و وصف دوم خلیفةاللهاست که وصف اول آن ولی

انسان خود بشود مظهر تمام صفات الهی که فرق است بین عدالت فقهــی و ´  کلها  ءسماالا
گوییم که گناهان کبیره نکند و اصراری بر صــغایر عدل فقهی را به کسی می  .عدالت عرفانی

اما اگر از این مقــام ؛  شود به او در نماز جماعت اقتدا کرد نداشته باشد و به همین مقدار می
یعنی جامعیت اســما و صــفات الهــی و ظهــوردادن ،  ما در مرتبه عدالت عرفانی وارد شدیم

ها در آنجا تعبیه شده و انسان کامل کسی اســت ی که قابلیتاسما و صفات الهی در مقامات
. حــال اســت یرورت و مقام خلافت تکوینی الهیصکه جامع اسما و صفات الهی در مقام  

شــود مظهــر دیدش به همه موجودات مــی، این انسان که جامع تمام صفات کمال الهی شد
دیــد او نســبت بــه ،  ت بخشیدهعینیالله که خود همه صفات الهی را در خود  ةالله. آن خلیف

بْلـَهُ وَ : ª امام علیبه نقل   .دوشمیتمام موجودات عالم الهی   يْئاً اِلاّ وَ رأَيَْـتُ اللهَ قَـ مـا رأَيَْـتُ شـَ
هُ  دَهُ وَ مَعـَ اما انسان کامل ؛ بینیمکنیم تنها برگ را میی را که نگاه میگیاهیعنی یک برگ    ´؛بَـعـْ

بیند. قــدرت الهــی و حیــات الهــی و می گیاهوراندن این برگ الله علم الهی را در پرةو خلیف
اگر مغفرت ، بیند که آنچه را باغبان از ریشه این درخت نهاده استحتی مغفرت الهی را می
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چــه کســی مشــتری ،  الهی ظهور نیابد و آثار کود پای درخت بر این برگ نبات بــروز نکنــد
حتی مقام مغفرت الهی هم باید در برگ درخت ظهور کنــد. ایــن   بدین ترتیب؟  خواهد شد

به قــدر قابلیــت بــرگ گــل کــه  امنته،  برگ گل را ما مظهر جامعیت همه صفات الهی بدانیم
؛ مظــاهر باشــند رتواند حیات و علم و قدرت الهی را ظهور بدهد. حال اگــر ســایچقدر می

بــدان ، را مــردم را منــع کــردیو بــرادرش کــه چ ــ  موســیدر داستان سامری و حضــرت    مثلاً 
معناست که در هر مظهری از مظاهر وجودی صفات الهی در آنجا ظهور کــرده و نبایــد بــه 

حال آنجا گوساله باشد یا در جای دیگر برگ گل یا حتی   .مظاهر در بیان ماهیات توجه کنیم
کــه در یــک   به این دلیل اســت،  کنیمانتقاد میاز آنها  اللهی که امروزه  شخصیت. افراد علی
به علی شناختم من به خدا قسم خدا ª  کردند کهوگرنه اگر استدلال می،  مرتبه محدود شدند

در ســیر و ســلوک در   نباید؛  مشکلی نبود،  منان جامع همه صفات الهی استؤکه امیرم´  را 
شــوند و از ایــن مشکل کار اینجاست که در یک مرتبه متوقف می.  دشای متوقف  هیچ مرتبه

ند. شما از این مظاهر وجودی یابکنند که به کمال و قدرت و علم مطلق راه میصفات سیر ن
بعد در سیر مصداقی و اینکه خــود جــامع صــفات الهــی ،  در سیر مفهومی  افتید اولاً راه می

یرورت جامع صفات بشود و تبدیل به عادل به صانسان راه بیفتد و خود در مقام    بشوید. اگر
طور  ن است و انسانی که اینایانسان کامل  ؛  شود  م الجنه و النارمعنای عرفانی شود که قسی

 هــر بــرگ  .شــوددیدش الهی است و در هیچ کجا محــدود نمــی،  کجا را که ببیند  هر،  باشد
نجاست کــه آتنها گره و مشکل  .  بینددرخت یا هر شخصی را گویای صفات کمال الهی می

لَ فيـهِ إلاّ ª:  فرمایدمی  امیرمومناندر مرحله و مقطعی محدود شوید.   ا جُعـِ لُّ وِعـاءٍ يَضـيقُ بمـِ کـُ
  ´.فإَنَّهُ يَـتَّسِعُ ؛ وِعاءَ الْعِلْمِ 

تواند به جامعی از صفات و اسمای الهــی راه یابــد و دیــد او انسان در سیر و سلوک می
 الهی باشد و جامعیت اسما و صفات الهی را دریابــد و در هــیچ مرحلــه و مقطعــی از ســیر

هــای ها در محــدودیتاز قابل باید؛ باشد برای عدم توقف ادن بایدتوقف نداشته باشد. ایست
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نستعينª  بهو  عبور کنیم   ک ا و نعبد ک یعنی ما از همه صفات و اســمای الهــی ؛ برسیم´ ا
 یم. در  کــرد   دریافتدرک و  بلکه به ظاهری که در تمام این مظاهر آمده  ،  عبور کردیم

، کنیم کــه کفــر اســتآیا صفات را عبادت می: اندحدوث اسما آمده که فرموده  ره بادر  
کنــیم و کنیم که شرک است و ذات را با همه صفات عبادت مــیصفات را با ذات عبادت می

نسـتعينª  لذا در خطاب ما در؛  توحید است ک ا و نعبد ک که البته قصد انشا نــداریم و ´ ا
الغیــوبی اســت کــه در نهــاد خودمــان دانیم مخاطب آن مقام غیــبمی،  قصد قرائت داریم
الغیوبی است که تمــام متعلقــات را در انــا بــه نیت غیبأچراکه دارای ش؛  بایست عبور کنیم

گــوییم عقــل و اینکــه مــی  .دهیم وحتی باید از تمام متعلقات عبور کنیمخودمان نسبت می
به خطاب ایاک راه یافتــه ، دیابمن راه    و´  اناª  هر کس به این؟  کجاست´  منª  این،  روح من

انــد کــه مــا حــس فرمــوده علامه طباطبــایی در  ´.من عرف نفسه من عرف ربهª  است.
 ــ،  کنیمجوهریاب نداریم و آنچه از حواس دریافت می  از ماهیــات ود از ماهیات است و بای

حقیقت این صورت به  در    .چراکه باید به وادی وجود راه یابیم؛  از جوهر ذاتمان بگذریم  نیز
از اینجــا بــه بعــد و  شود پایان سفر ثالث  می  اینجا  و  میکنهویت مطلقه راه پیدا می  وتوحید  

، اید و اگر بــه اللــه راه یافتیــدمتوقف مانده  و...  هاگِلبرگ و    درتوان شکایت کرد که چرا  می
  توانید به کثرات بروید و در سیر الهی توقف نکنید.می

  :نژادالاسلام امینیحجت
شناســی اندیشــه نســبت،  که گفته شدبسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث همچنان

با مکتب اهل بیــت بــا قــرآن و روایــات و بــا ثقلــین   زاده آملیحسنتوحیدی صمدی علامه  
  :کنمست. بنده چند نکته مقدماتی عرض میا

. توحید در ۱:  بحث است  سهبندی و اساس آن  اول اینکه مباحث عرفان نظری استخوان
با توحید  زاده آملیحسنوجود که به وحدت شخصی اطلاقی مشهور است و در لسان استاد 
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شود که نشان دهند این نگاه توحیدی حقیقتی است برخاسته از قــرآن صمدی قرآنی یاد می
تــه و . علم پیش از ایجاد در قالب نظریــه اعیــان ثاب۲و روایات و موافق با مکتب اهل بیت.  

بحث موحد یا انسان کامل. ایــن ســه مــورد اســاس مباحــث عرفــان  .۳. پیامدها و لوازم آن
دهــد. محــل بحــث مســئله اول و توحیــد در شناسی عرفانی را تشــکیل مــینظری و هستی

که زبان دین یک زبــان است    وحدت شخصیه وجود اطلاقی است. مسئله دیگر این،  وجود
نشستی در خصوص زبان دیــن ،  شدکه اگر فرصت میاست    و حقیقت این  استمعجزگون  

های دینی و قرآنی و روایی در القای چون اصولی را گزاره ؛  کردیمدر حوزه معارف مطرح می
مطــرح هــای فقهــی  کند که این اصول در مباحث متعارفی ماننــد بحــثمعارف رعایت می

زبان تشکیکی و ذومراتب اســت. ، یکی از اینها زبان دین در حوزه معارف  لاً مث؛  نشده است
شــود بــرای همــه اســت و فهــم آن بــه نیست و اگر مطرح مــیها مطرح  در مباحث فقهی این

دادن وجــود دارد. امــا در حــوزه بــرای همــه امکــان روی،  ای است که اگر مطرح شــودگونه
، تبیین بسیاری از رمز و رازهــای هســتی چه در بحث توحید چه بحث موحد و چه،  معارف

همــان زبــانی کــه قــرآن و خــدای متعــال ،  کردندن رعایت میامعصوماز  زبانی که بسیاری  
در  مــثلاً ؛ شــوداین است که به نحو تشکیکی و ذومراتب مباحث ارائــه مــی،  کندرعایت می

از اینجــا ،  هســتدر آیات و روایات باید بگوییم فقط اینکه خــدا    همین مسئله توحید واقعاً 
طــور مرتبــه بــه مرتبــه بــر حســب   همــینو  ولی مراتب تبیین مسئله توحید  ؛  شودشروع می

، هــا وجــود دارد ن مختلف و رعایت استعدادهای مختلفی کــه در جامعــه و انســانامخاطب
و برخــی آیــات   هایهای که در مباحث توحیدی و خطبشود تا مسئلهشروع می

در     امــام علــیشــود. توحیــدی کــه  گرفتــه مطــرح مــیقرآن به نحو بســیار باشــکوه و اوج
ال ســائل در جنــگ ؤعددی در پاسخ به س ــ  آن وحدت غیر،  کنندشان مطرح مییاهفرمایش

؛ متناسب عموم مــردم نیســت،  اگر آن معنا را در نظر بگیریم  .کنندجمل یا صفین مطرح می
بــرای بخشــی از اســتعدادها ،  دی که از اصول معارف توحیدی ماســتعد  یعنی توحید غیر
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و افــراد  ای اســت کــه عمــوم  هم قرآن و روایات زبانشــان بــه گونــه  باشد و دین هم واقعاً می
مندنــد. ایــن نکتــه ن و هم فلاسفه و هم فضاهای عمیق فلسفی و توحیدی از آن بهره امتکلم

ر آیــات و روایــات وقتــی خداونــد صــحبت توجه داشــته باشــیم د  دچراکه بای؛  اهمیت دارد 
نــد و اکه هر دو حــق است یک وقت با خدای تنزیهی و یک وقت با خدای تشبیهی،  کندمی

اجتهاد در حــوزه   لذا اساساً ؛  بالاتر این است که جمعی از هر دو باشند که آن هم حق است
حوزه علمیــه و را تلقی خوبی از مباحث توحید عرفانی در  که چ  است  این  شمعارف مشکل
به این دلیل که اجتهاد در حــوزه معــارف راه نیفتــاده ؟  گیرد چنینی صورت نمیفضاهای این

لشکª  اگر  آملی  حسینیاستاداست. به قول   اليقين تنقض به چند سال درس و بحث نیاز ´ لا
هــا در حــوزه  شــیخ صــدوق چرا ؟ درس و بحث نیاز ندارد ´ قل هـو الله احـدª  آیا،  دارد 
خواهــد و مــا بــه نحــو طرح این دست مباحــث مقــدمات لازم خــود را مــی؟  ور استمهج

ها راه بیفتند. این فراینــد اصــول فقــه ویــژه نیازمندیم فرایند اجتهادی در حوزه   ضروری واقعاً 
در هیچ یــک از ، طلبد. همین اصل که زبان دین در حوزه معارف تشکیکی استخود را می

و در گوشه و کنار کتب تفصیلی و دیگر مباحث مشابه کتب اصول فقهی مطرح نشده است  
ایــن ، تــر باشــدبرای مثال اینکه در حوزه معــارف هرچــه معــارف ســنگین؛ طرح شده است

ولــی در ،  علامــت ضــعف اســت  ذوذش ــ؟  گفته شود  دکجا بای،  تر استذروایت گوینده شا
بــه را    علمــیهای  علامت قوت است که این دست مباحث در حوزه   ذوذمباحث معارفی ش

، کننــدصورت رسمی مطرح نکردیم تا روشن شود توحید احدی اطلاقی که اینها مطرح می
 همان آید.به دست می اساس اصل ظهورگیری   چگونه از دل آیات و روایات به لحاظ فنی بر

ند و برخی با آیات و روایات سازگاری ندارنــد و اصــول اها مختلفویلأت،  دانیدطور که می
 ــشناســی بــا او همراهــی نمــیمباحث زبــانحاکم بر   ویلات را أکنــد و مــا ایــن دســت از ت

در راســتای   بر اساس علما با روح معنا گره خورده که کــاملاً   اما آنهایی که مثلاً   .پذیریمنمی
این مباحث را در اصول فقه المعــارف بپــردازیم و رجــال و فقــه و   دظهورگیری است. ما بای
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ست کــه اها مطرح شوند و علما نظراتشان را ارائه دهند و آن وقت درایه متناسب با این حوزه 
نشان خواهــد داد. اینکــه در حــوزه علمیــه  ذخایر قرآن و روایات در حوزه معارف خودش را 

درس خارج در حــوزه فقــه   سیدست کم باید حتی  ،  درس در حوزه فقه داریم  پنجاهبالغ بر  
 نتیجــهبــه یــک  تاوگو شوند بحث و گفت های اصولیتمامی بحث  تاالمعارف داشته باشیم  

دل   اساس آن بگوییم کــه توحیــدی کــه از  ها برسیم و فرایندها روشن شود و بردر این حوزه 
 ییــد کــردهأقرآن ت،  فهمندکه عموم میرا  شود که توحیدی  روشن می،  آیندآیات و روایات می

ال ما این است که توحیدی که عرفا مطرح کردنــد ؤحال س اما بالاتر از آن هم هست.؛  است
هــا درس و مدافع آن بودند و گفته شد که جز این توحیــد در کــلاس   زاده آملیحسنو علامه  

ایــن ؟ آیا این توحید مورد امضای شریعت و آیات و روایات است،  بحث دیگری مطرح نبود
  محل توجه ما باشد.  دمباحث بای

ــه دیگــر اینکــه در ــاتخصــوص مســئ نکت ــانی از منظــر آیــات و روای ــد عرف ، له توحی
کــه از   طباطبــاییعلامــه     های فراوانی شده که قابل مراجعه است.  وگوگفت

گــوییم فهمیم میمیرا  گویند آنچه  آغاز مسئله توحید را در سطوح ادراکی فراوان دیده و می
کنــد کــه در نظــام و همان اول مسئله وحدت شخصی وجود به تلقی عرفــان را مطــرح مــی

دهنــد و تقریــری را ارائــه مــی  ســپس.  استالوجود  هستی یک موجود است و همان واجب
  کنند.زمینه شرایط اجتهاد در این حوزه مطرح می در را   آیات و روایاتسپس  

در مباحث متعدد از آثارشان بــه ایــن بحــث یعنــی   زاده آملیحسنحضرت استاد علامه  
این بحث پرداختند که اگر بنا باشــد   از منظر آیات و روایات به  نگاه به مسئله توحید عرفانی

های علامه در مقــام اســتفاده از آیــات و روایــات در یک اثر واحد شکل بگیرد که تمام گفته
یک کتاب و اثر کامل خواهد شــد ولــی بــه نحــو ،  حوزه توحید صمدی قرآنی استفاده بشود

تعــداد فراوانــی از  ۴۱۶در جلــد اول اســفار در تواشــیح و تعلیقــات صــفحه  مــثلاً ؛  پراکنده
اشــاره   رودگــره آقــای  ک ــچنــان  .و مباحثی از مکتب اهل بیت را آورده اســت  موجود  روایات
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و   هاهاند. در رسالبه نحو ویژه به این بحث پرداخته  ایشان در رساله  ،  ندکرد 
ایشان از   وگو قرار گرفته و در رساله ث محل گفتبسیاری از این دست مباح  

اند. چقدر از آثار ایشان تفسیر ســوره توحیــد منظر آیات و روایات مسئله را خاطرنشان کرده
بار در قرآن   واژه صمد که یک،  مسئله توحید صمدی قرآنیدر  محل توجه قرار گرفته است.  

توحیــد ،  اعمال شــود  دهایی که بایده و دقتمطرح ش  آنآمده و روایاتی که در شرق و بسط  
صمدی یعنی خدای کمال محض که هیچ نقص و نقصانی نداشته باشد. حرفی کــه عرفــان 

همین است و ما به دنبال خدایی هستیم که محض و صمد باشــد یــا ،  در این خصوص دارد 
 ســت.او جمع  ها در او کمالات و هستی  هابه این معنا که همه دارایی؛  مفقود باشد  هرفاقد  

 اینکه در روایات آمــده ´.بسيط الحقيقه کـل الاشـياءª یعنی ایشان در ادامه دارند که حق صمد
ªنــد و اگــر نقــص امحتاج همه به او، چون او کمال مطلق است´  ...  صمد الـذی لاجـوف لـه

  گونه نبود. این، داشتمی
گروه از آیــات و روایــاتی  نُه   شان مانند  در آثار مختلف  جوادی آملیالله  یتآ

 همچنــین در  ؛  انــدارائه فرموده،  که در مسیر فهم توحید عرفانی قابلیت بحث دارد را  

   نیز در کتاب  پناهیزداناند. استاد و شرح اسفار به این مطلب پرداخته  

چند گروه به ، پردازندوقتی به بحث توحید عرفانی از منظر آیات و روایات می   
اند. عزیزانی به کتاب حکمت عرفــانی از آیات و روایات قابل طرح در این حوزه اشاره کرده

جهت نبــود بزرگــان معــارف و عرفــان که بی  یابنددرمی،  به برهان نقلی توجه داشته باشند  و
، اگر اهل کشف و شــهود بودنــد،  ندااند. آنچه به آن دلخوش تن دادهشیعه به توحید عرفانی  

  شــان را در کتــاب  های شــهودیبخش کوچکی از دریافت  زادهحسنمانند علامه  

چــه آنبیشــتر از  اندااند. خود ایشان هم چندین برابر بــه تعبیــر اســتمطرح کرده   
های اخیر چــه اینکه ایشان در دهه  است و واقعاً های قبلی ایشان  مربوط به دهه،  شناسیممی

یــا مســئله   یا کشفی اســت:  بحث دیگری دارد ،  اندجایگاهی به لحاظ کشف و شهود داشته
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تــرین کنــد. دقیــقیید میأعقلی. آخرین تحقیقات عقلی دستگاه وحدت شخصیه وجود را ت
از این گذشته آن چیزی کــه دل آنهــا را محکــم   .کنندیید میأهای عقلی این معنا را تاندیشه

انــد و اگــر انســان که بزرگواران مطالبی مطرح فرمودهن است. اینای معصومهاگفته،  کندمی
یکی اینکه معیــار عقــل اســت و دیگــری نقــل. آنچــه دل :  دو معیار دارد ،  اهل کشف نباشد

  حد ظهور گذشته است.آیات و روایاتی است که در این حوزه از ، کندانسان را محکم می
حرفشــان ایــن اســت کــه وحــدت شخصــیه وجــود ،  ندابزرگانی که مخالف این بحث

بایــد از ، دارد وحــدت وجــود  درکه ظاهر را آیات و روایاتی  ،  باطل است  عرفانی چون عقلاً 
گفتــه کــه  گــوییم عقــل صــریحاً مــی .وجه الله و امثالهم،  ظاهر برگردانیم مثل مسئله یدالله

شود منظور از یدالله چیز دیگــری اســت و اینهــا همــین لذا معلوم می؛  دارد خداوند دست ن
باطل است و اینجاست کــه قصــد   اند وحدت شخصیه وجود عقلاً اند و گفتهبحث را گرفته

را بــا   هد وحدت شخصی وجود عرفــانیخوادارم به نکته دیگری اشاره کنم که کسی که می
فهــم و درک درســت از وحــدت شخصــی وجــود بایــد اول بــه ، آیات و روایات مقایسه کند

رغــم میــل و  علــیñشــنوم برسد. بنده وقتی تقریر وحدت وجود شخصی این عزیزان را مــی
کنم کــه فضــا و ســاحتی دیافت میـ  ارادتی که به نفس و قلب پاک و طاهر این عزیزان دارم 

کســی کــه انــد.  بــار نیافتــهبــه درک کامــل  هنــوز  ،  گوینــدکه از وحدت شخصی وجود مــی
اول باید توحیــد عرفــانی ، رویات بحث و بررسی کند  خواهد این معنا را از منظر آیات ومی

در باب دوم ، در کتاب  زادهحسناین فضا وارد شود. علامه به برای او جا بیفتد و بعد 
شــنوند ند که وقتی این عبارت را از اهل معرفت میاکند که کسانیهمین بحث را مطرح می

الاشـياءª  که اللهکـل ان هـو الا الـدار فـی مـن و الـدار لـيس ر ّ دَ غـيرهُ الـدّارِ فـِی حضــرت  ´.لَـيسَ
دهنــد و علــت نسبت ناروا به گوینده مــی، شنوندوقتی کسانی اینها را می:  فرمایندایشان می

آن تراکم جهل مرکب است. اینها همه از فضای تقلید ناشــی شــده و مــانع از ادراک انســان 
امــا علــت د. شوبه او حمله می، زندها را میفرمایند وقتی عارف این حرف . علامه میاست
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اینکه اول باید فهم درست از وحدت شخصی وجود صورت گیرد و بعد بدانیم در ؟  چیست
  ؟آیات و روایات چه خبر است

؛ اســتاصلی عرفــا تثبیــت معیــت هدف  ،  وقتی که وحدت شخصی وجود مطرح شود
یــا ، کنند کــه نســبت حــق و خلــق ممکــن اســت مباینــت باشــدیح مییعنی خودشان تصر

نــد. اهدر آثارشان تصریح کرد   همه این نظرات  بهو    ...  مجاورت یا حلول و ابطال یا معیت یا
نــه حلــول مــراد عارفــان  که فرمایدتصریح می) ۷۷صفحه (  در   فناریمحقق  
ولی معیت را درست ´؛ هو معکم اينما کنـتمª .انددنبال معیت،  نه مماسه  و  نه مجاورت است  

؛ مســئله معیــت را جــدی بگیــریم .معنا کنیم. فرصت بسط و بحث این معنــا وجــود نــدارد 
چگونه باید تصویر داشته باشیم. ،  ستاوجودی است. اگر معیت وجودی  موضوعی  چراکه  

لســه عزیــزی در یــک ج؟ کــرد چــه بایــد ، که راجع به توحید هســترا های متعارفی نگاهبا  
این معیت نــدارد و اگــر ،  لیوان را کنار هم گذاشت و گفت اگر فاصله داشته باشد  رسمی دو

، انــدهم چســبیدهه پرسم دو لیوان شیشه که بحال من می  .معیت دارد ،  هم چسبیده باشده  ب
اگر معیت حقیقــی وجــود حضــرت ؟ کنندها و ذرات آنها با هم معیت پیدا میچگونه بافت
آن وقت ما نسبت حضرت حق را با اشیا چگونه بایســت توضــیح ،  مطرح شودحق بخواهد  

درد ؟  توضــیح داد  دمتناهی با حقایق محدود را چگونه بای  همراهی یک حقیقت غیر؟  دهیم
؟ این است که ما در گفتمان علمی چگونه باید رفتار کنــیم،  به آن توجه کنیم  داساسی که بای

و امام راحل را در نظر بگیرید. ما بحثمان ایــن   طباطباییعلامه    و  ملاصدرااگر بزرگانی مانند  
چــه کســی ، دن های دینی را ندارپژوهی و فهم گزاره است که اگر چنین اشخاصی شرایط دین

ولــی آیــا ، را باید بگوییم. ممکن است بگویند که این برداشت قرآن یا روایی نادرست است
مــتهم بــه ،  شودمیها عرضه  ن حوزه در ایرا که  هایی  که اشخاص یا شخصیت  نددهحق می

عرضم این است که آیا باید در فضای گفتمان علمی بــه ایــن مباحــث ؟  شوندکفرگویی نمی
ممکــن اســت ،  کندمطرح می  لهینأصدرالمتکه  را  مسئله معاد جسمانی  ؟  توجه داشته باشیم
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تواند هایی که میدیدگاهکسی بگوید که با آیات یا روایات سازگاری دارد یا ندارد. از بهترین  
مطــرح  ملاصــدراهمانی تقریری اســت کــه ، معاد جسمانی را در آیات و روایات نشان دهند

در نظــر بگیــریم در یــک فراینــد   .گوید ندارد گوید دارد یکی هم میکند. حال کسی میمی
 ــ  آن  امثال  به کفرگویی و  اجتهادی باید این تلقی به قبول شود نه اینکه رمی ی کــه شــوند. وقت

هایی عــالی صــادر شــد و مباحــث فراوانــی پیام ،  به رحمت خدا رفتند  زاده آملیحسناستاد  
ها و مباحثی به گوش رسید نقل به مضمون از یکی از ولی از گوشه و کنار نوشته؛  مطرح شد

سـنª،  طور که خداوند ســبحان  و همان  کندبزرگان که خداوند ایشان را رحمت   خـذه  و  ةلا
مــن عــرف ª قدری که انسان توجــه کنــد کــه .و لانوم  ةطور هم لا تخذنی سن همان´،  لا نوم

نفس ناطقه ، گیرد اینکه بگوید فلانی فوت شده حالا سنه و نوم مرا نمی´  نفسه فقد عرف ربه
مگــر نفــس ؟  خوابــدمــی  ]ن هــم[آ،  خوابدآیا این نفس ناطقه وقتی انسان می،  انسان است

ایــن ؟  اســت  باید بگوییم ســنه یــا نــوم او را گرفتــه،  بمیرد مگر کسی  ؟  ناطقه سنه و نوم دارد 
  متوجه شویم. به درستی را   و سخن  ما باید حرف  .ستا خوابی است که عین بیداری

فرمودنــد لسان افراد توحیدی اهل معرفت را نپسندند. علامــه مــی  ممکن است کسانی
گویــد چــرا راحتی میدیدم با نا  .کوبدرا می  یک وقتی دیدم کسی با عصبانیت درب خانه ما

او را به خانه دعــوت ،  دیدم که عصبانی است؟  زنیداز شراب و ساقی و کذا و اینها حرف می
ال ؤس ــ  .خــوانمکــه مــی  با ناراحتی جواب داد بله حتمــاً ؟  خوانییا قرآن میآکردم و پرسیدم  
و این لسان حالا این زبان  ؟  ایرا دیده´  شرابا طهورا ª  ن و سوره انسان عبارت آکردم آیا در قر

دخــل و  .انسان وارد این فضا شود دخاص است. اینها مباحث خاص خود را دارد و البته بای
  جالب نیست.  گاهیآتصرف بدون 

، که بر مدعای وحدت شخصی اطلاقی دلالت دارد   را   یات و روایاتیآگروه از    سیزدهما  
بــه ، ها در پیش گرفتــهدر این حوزه   طباطباییدانید که روشی علامه  دیم. میکرمفصل بحث  

بسیاری از مدعاهای اهــل  در تفسیر  طباطباییعلامه    است.  ظهورگیری فنی  صورت 
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به این دلیل است که به ،  جمه کنندهتوانند  ولی اینکه چرا نمی؛  است  وردهآمعرفت و عرفا را  
 ــ ه المعــارف چنــین روش فنی از آیات و روایات استفاده کرده و همین صحیح است و در فق

  طایفه از این مباحث را داریم. سیزدهصورت بگیرد. عرض کردم ما   دکاری بای

  :الاسلام رودگرحجت
  الاتی دارند که در خدمت این عزیزان هستیم.ؤبرخی از حاضران در جلسه س

شــما چــه طریــق و ، مندنــد وارد ایــن مباحــث و معــارف شــوندهافرادی که علاق:  الؤس
  ؟کنیدپیشنهاد میمسیری را 
و کتــاب  فــارابی طرح درسی از معرفــت نفــس و : الاسلام حسینی آملیحجت

مسائل النفس را این سبکی پیش بروند برای شــاگردان مســتعد   نعیوکتاب  معقول و  عاقل و  
  مناسب است.

خصوص در بحث ههایی نیز دارد و آیا سند دارد بنوآوری زاده آملیحسنآیا علامه  :  الؤس
  ؟رفت النفسمع

سازی مباحث نفــس در دوره اخیــر از یک منظر خود برجسته:  نژادسلام امینیالاحجت
فیلسوف دانست. علامه   اساساً   دلذا ایشان را بای؛  است  توسط حضرت علامه صورت گرفته

به هر دلیل صلاح دیدند مباحث نفس و معاد مطرح نشود.   و    در کتاب    طباطبایی
 .شــودشناسی دیده مــیهای عجیبی به لحاظ مباحث نفسفعبینم که ضها مینامهدر پایان

مقداری مورد غفلت قــرار گرفتــه که چنین مسائل و مباحثی در ناحیه تعلیمی  آن است  دلیل
از جنــاب   کــهاست. این طور    های نفس بسیار مهمسازی بحثاست. همین بحث برجسته

سیســی در مباحــث حکمــی یــا أن تأفرمایند من شحضرت علامه می،  قای حسینی شنیدم آ
حالا اینکه معنای این جملــه   .بودن کلمات این آقایان را دارم بلکه شأن شارح،  عرفانی ندارم 

ایشــان در مســئله تکامــل برزخــی   مــثلاً ؛  توانــد محــل بحــث و توجــه باشــدمی،  چه باشد
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لهین بحث روشنی در این قسمت ندارد و اکثر عبارات ایشان ناهی این معناســت. أالمتصدر
تقریرهــا و مبــاحثی کــه   بــه  انــد وجناب علامه مباحث تکامل برزخی را خیلی جدی گرفته

بحث قیامــت کبــرای آفــاقی اســت.   آنکه  دیگر  اند.توجه داشته،  ممکن است صورت بگیرد 
به طرح ویژه مسئله ،  تأهای علم هیقرآنی و برخی بحثهای  ایشان بر اساس برخی از داده

را مــورد توجــه قــرار   و ایــن  نددر آغاز قیامت کبرای انفس در قیامت کبرای آفاقی رسیده بود
و  مبحث علــم عــال صدرابحث اتحاد عمل و عامل و معمول که البته در آثار   مثلاً ؛  دادندمی

کنــد بــه معلوم خیلی برجسته شد و مبسوط مورد توجه قرار گرفت. ایــن معــانی کمــک مــی
ایــن  زادهحسنولی خیلی برجسته سازی نشده و علامه ؛  بحث اتحاد عامل و عمل و معمول 
دانیم این بحث در مسائل سلوکی خیلــی اساســی و مهــم معنا را خیلی جدی گرفتند که می

و بحــث جوهریــت دو   شــودمطرح مــین علم و عمل جوهر  شایاهاست و دایم در فرمایش
سازند و ایشان خیلی روی ایــن نقطــه چراکه علم و عمل هویت حقیقی انسان را می  .مقوله

های حضرت علامه را فهرســت کــرده باشــد. وریآام اثری که نوکید دارند و من هم ندیدهأت
  ثیرگذار است.أو ت  خیلی مهم،  اگر از شاگردان ایشان چنین کاری را انجام دهند

؟ اســت کند که در هیچ مجمع حدیثی نیامدهاز روایاتی استفاده می  عربیابنچرا  :  الؤس
آیا چنین مطلبــی ؟  آیا این مدل ترویج معارف دارای مشکلاتی است و ملاک ارزیابی ندارد 

  ؟صحت دارد 
بزرگواران مبنایی خود حضرت علامه داشتند که خود این  :  ملیآالاسلام حسینی  حجت

در  عربــیابنجناب و     در    آملی  حیدر  مثلاً ؛  کردندرا جزو منابع روایی تلقی می
لــذا ؛ خود این کتب جزو منــابع روایــی بــود،  کردندروایاتی را که نقل و استناد می  

کردند کــه مثــل ها تقریر هم میحضرت علامه گاهی در درس،  کردنداینکه از کجا نقل می
  کردیم.هایی از اینها مطالبه منابع نقلی نمیین شخصیتچن

خیلی از کتب علامه یک زبان خاص دارند که متناسب بــا هــر قشــری نیســت و :  الؤس
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ای چه کانال و زمینــه، طلبد. برای اینکه استفاده بیشتری ببریممخاطب خاص خودش را می
  ؟وجود دارد که همه عموم مردم بر سر این سفره بنشینند

البته نوع آثار حضــرت علامــه ســیر   . سیر مطالعاتی بشود  باید : سلام حسینی آملی الا حجت 
یــا      یا      مانند  ،  مگر مراجعه به برخی آثارشان ،  مطالعاتی آزاد قدری مشکل است 

 ــ؛  تا حــدی اســتفاده عمــومی بشــود   د توان که می        رساله ایشان به نام   ه  ولــی ب
  کلاسی و استاد و شاگردی باشد که قابل استفاده شود.  د مباحث ایشان بای  هرحال عمده 

  :نژادسلام امینیالا حجت
از آیــات و   عربــیابــنای کــه  وســعت اســتفاده  خصوص پرسش قبلی یکی اینکه اولاً   در

، چهار روایتــی کــه از منبــع حــدیثی اتقــان لازم نــدارد ـ  بسیار زیاد است. سه،  روایات دارد 
شــاید  و  در  عربــیابنکه خود  حالی در؛ شودها استفاده مینقلاغلب در  

ه داشــته ج ــاین نکته را هــم توبه  اند.  وگو قرار دادهگفتصدها روایت جدی را مورد بحث و  
باشیم که حتی در کلام برخی بزرگان هم شاید تعداد محدود حدیث یافت شود که به لحاظ 

بحثی داریم به   نکته دیگر اینکه در مباحث فقهیاشته باشند.  یات و روایات چندان اتقان ندآ
عف سند باشد که در مباحث فقهی پذیرفته شده است کــه ضر  بتواند جانام اینکه محتوا می

ســت کــه بــه ااین  ،  تواند ضعف سندی احادیث را تا حدی بپوشاندیکی از چیزهایی که می
کند که این روایــت از یید میأت  را   محتوا  بسیاری از روایات اخلاقی همان  .محتوا توجه کنیم

دارد که وقتی از ناحیه یک   ن صادر شده است. حال برخی روایات هم وجوداناحیه معصوم
ر بتوانــد جــامــی، در مکاشــفات مبــاحثی را دیــده مــثلاً ، که اهل کشف و شهود استعارفی

گــرفتن بــا بهترین راه ارتباطبه نظرم    همانند روایات عقلایی و امثال آنها.؛  ضعف سند باشد
  این است که در فضای درس و بحث باشد. زاده آملیحسنمباحث علامه  


